دیروز برای ماندن 

امروز برای رفتن

فردا برای ندیدن

کتابم را که نوشته است

با جوهر اسید و ضربهء فولاد

با انحلال تصویر 

در چشم هائی سمج

کشیده بر بخار شیشه ها.

دیروز برای سلام

امروز برای وداع

فردا برای یادبودهائی سرگردان

برای قضاوت های بی رمق

در اشتهای دائم موریانه ها
که عصایم را می جوند و من

هنوز ایستاده در خوابم.
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